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غارت در بحران 
چرا سایه سوداگری سنگین تر از سایه جنگ است؟

در حالی که ایران در دو ماه گذشته یکی از پیچیده ترین و حساس ترین مقاطع 
تاریخ معاصر خود را در مواجهه ای مســتقیم با دو قدرت اتمی پشــت سر 
گذاشته، جغرافیای این نبرد از مرزهای سرزمینی به عمق معیشت مردم کشیده شده 
اســت. اگرچه نیروهای مســلح در میدان نبرد سخت، تا پای جان از تمامیت ارضی 
کشــور صیانت کــرده و بازدارندگی نظامــی را حفظ کرده اند، اما در پشــت جبهه، 
وضعیتی به مراتب نگران کننده تر در جریان اســت. محاصره دریایی از سوی ایالات 
متحده و تشدید حلقه تحریم ها، هرچند فشارهای فیزیکی و لجستیکی درخورتوجهی 
ایجاد کرده، اما به تنهایی مســبب وضعیت نابسامان اقتصادی کنونی نیست. آنچه 
امــروز پایداری ملــی را تهدید می کنــد، نه فقط بمب ها و موشــک ها، بلکه نوعی 
«خودتحریمی سیســتمی» و سوداگری افسارگســیخته در لایه های آشکار و پنهان 
اقتصاد است. در شرایطی که انتظار می رفت نهادهای حاکمیتی و بنگاه های بزرگ با 
رویکردی ایثارگرانه به تثبیت بازار کمک کنند، شواهد نشان می دهد برخی کارتل های 
اقتصادی و شــرکت های خصولتی، با بهره گیری از شــرایط جنگــی و انحصارهای 
ساختاری، خود به موتور محرک تورم بدل شده اند. افزایش قیمت کالاهایی که کاملا 
داخلی اند و وابستگی مستقیمی به نرخ ارز یا واردات ندارند، نشانه ای از نوعی خیانت 
اقتصادی در پوشــش مدیریت بوروکراتیک اســت. این وضعیت، گونه ای «آنتروپی 
اقتصادی» پدید آورده که در آن، نهادهای نظارتی متعدد با بی عملی، عملا به حاشیه 
رانده شــده اند. مســئله  محوری در این مقطع، فقدان «فرماندهی واحد» در عرصه 
اقتصاد جنگی است. تشتت دیدگاه ها و آشفتگی در تصمیم گیری های کلان و مهم تر 
از همه، دست اندازی شرکت های شبه دولتی به منابع ملی برای جبران ناترازی های 
خود، موجب شده قیمت گذاری از منطق اقتصادی فاصله گرفته و به منطق «غارت 
در بحران» نزدیک شود. هنگامی که قیمت یک کالای داخلی یا محصولات کشاورزی 
در مدت چند روز یا چند ساعت چندین برابر می شود، این پدیده نه حاصل محاصره 
خارجی، بلکه نتیجه «افول اخلاق حکمرانی» در ســطوح اجرائی و نظارتی است. 
دلالان فرصت طلب و مدیران ناکارآمد، با ایجاد کمبودهای مصنوعی، عملا پازل فشار 
دشــمن را از درون تکمیل می کنند. از این رو برای عبور از این بن بست و جلوگیری از 
گسســت میان ملت و دولت، ضروری اســت که ساختار مدیریت اقتصادی کشور از 
وضعیت «بوروکراتیکِ منفعل» به الگوی «ستادیِ تهاجمی» تغییر یابد. در این راستا، 
پیشــنهاد می شود در شــرایط جنگی «شــورای عالی مدیریت اقتصاد اضطراری» با 
اختیارات ویژه، فراقوه ای و تحت نظارت مستقیم عالی ترین سطوح حاکمیت تشکیل 

شود. کارآمدی این شورا در گرو برخورداری از ویژگی ها و کارکردهای زیر است:
 ترکیب نخبگانی و پاکدست: این نهاد نباید متشکل از مدیران تکراری، ناکارآمد یا 
وابسته به سرمایه داری رانتی باشد. حضور اقتصاددانان و سیاست شناسان مجرب و 
خوش نام، متخصصان لجســتیک و ناظران امینِ فاقد تعارض منافع، شرط نخست 

موفقیت است.
 خلع ید از کارتل های سودجو: شورا باید به عنوان «اتاق جنگ اقتصادی»، اختیار 
قانونی برای لغو تصمیمات تورم زا و عزل مدیران متخلف در شــرکت های دولتی و 
شــبه دولتی را داشته باشد. در شرایط جنگی، احتکار و گران فروشی نه صرفا تخلف 

اقتصادی، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی و در حکم همراهی با دشمن است.
 کنترل مستقیم زنجیره تأمین: زنجیره تأمین از تولید تا مصرف باید تحت نظارت 
برخط این شورا قرار گیرد و قیمت ها با در نظر گرفتن سودی عادلانه به سطوح پیش 
از بحران بازگردانده شــود. حذف واسطه های غیرضروری در توزیع کالاهای اساسی 

داخلی و استقرار نظام قیمت گذاری مبتنی بر بهای تمام شده، ضروری است.
 واردات هدفمند برای شکستن انحصار: دولت باید با بهره گیری از منابع ارزی، به  
صورت سریع و از مســیرهای موازی، اقدام به واردات کالاهای اساسی و سرمایه ای 
حســاس کند تا انحصارهای داخلی که به بهانــه تحریم بازار را در اختیار گرفته اند، 
تضعیف شوند. همچنین شفاف سازی جریان کالا و ارز در بخش های حاکمیتی، برای 

بازسازی اعتماد عمومی، اهمیت حیاتی دارد.
در مجموع، ایران امروز در میانه یک «جنگ ترکیبی» قرار دارد که ابعاد اقتصادی 
آن، به دلیل پیوند مستقیم با معیشــت مردم، به مراتب خطیرتر از مواجهه نظامی 
اســت. در ایــن گیرودار، آنچه بیــش از ریزش ارزش پول ملــی نگران کننده به نظر 
می رســد، «احتضار اخلاق» در مناســبات اقتصادی اســت؛ پدیده ای تلخ که در آن، 
حــرصِ کارتل های زالوصفت بر جنازه انصاف و همبســتگی ملی قدم می گذارد و 
در شرایط سخت معیشتی، «فضیلت های انســانی» را به مسلخ سوداگری می برد. 
از این رو این نبرد، تنها آزمونی برای کارآمدی فنی نیســت، بلکه ســنگ محکی برای 
قــدرت نظام در صیانت از «عدالت اجتماعی» و جلوگیری از فروپاشــی اخلاقی در 
بدنه حکمرانی و بازار به شمار می رود؛ چراکه فقرِ اخلاقی در میان متولیان و بازیگران 
بزرگ اقتصاد، ویرانگرتر از هر دشمن و تحریم خارجی، ریشه های اعتماد عمومی را 

می خشکاند و امنیت ملی را به چالش می کشد.

همگرایی یا واگرایی؟

خاورمیانه در عصر گذار: از مقاومت تا معماری نظم نوین
نگاه

یادداشتیادداشت

تحولات شــتابان خاورمیانه و خروج امارات متحده عربی از اوپک، صرفا نشــانه هایی از 
فروپاشــی نظم کهنه نیســتند، بلکه بیش از هر چیز، طلیعه دار ظهور عصری نوین از گذار 
هســتند. بااین حال، برای درک ریشــه های این دگرگونی بزرگ، باید به ۶۰ روز پیش بازگشت، 
به زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با دســتور به بزرگ ترین آزادســازی ذخایر 
استراتژیک نفت در تاریخ، وعده داد که ظرف چند هفته بازار انرژی را مهار و ایران را وادار به 
تسلیم خواهد کرد. ترامپ در ۱۲ مارس ۲۰۲۶، با اعلام آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از 
ذخایر اســتراتژیک آمریکا به عنوان بخشی از یک طرح هماهنگ ۴۰۰ میلیون بشکه ای با ۳۱ 
کشــور عضو آژانس بین المللی انرژی، تصور می کرد می تواند هم زمان قیمت های سرکش 
انرژی را مهار کند و دست برتر را در میز مذاکره با تهران به دست آورد. اکنون، پس از ۶۰ روز، 

جهان به این نتیجه رسیده که آن محاسبات، از بنیاد نادرست بوده است.
اشــتباه ترامپ در این نبود که به دنبال مهار بازار بود، بلکه در این بود که گمان می کرد 
می توانــد با یک جنگ کوتاه مدت و آزادســازی ذخایر، هم زمان تهــران را فلج کند و بازار را 
آرام نگــه  دارد. واقعیت اما به گونه ای دیگر رقــم خورد؛ قیمت نفت برنت که پس از اعلام 
آزادسازی ذخایر به ۹۰ تا ۹۵ دلار بازگشته بود، اکنون در پایان آوریل ۲۰۲۶ به ۱۱۵ دلار رسیده 
و در مقاطعی از ۱۲۶ دلار نیز عبور کرده اســت. آزادســازی ذخایر، به جای آنکه قیمت ها را 
مهار کند، عملا ذخایر استراتژیک آمریکا را تا مرز فروپاشی پیش برده است. پس از تکمیل این 
آزادسازی ۱۲۰روزه، موجودی ذخایر استراتژیک آمریکا به حدود ۲.۴۴ میلیارد بشکه کاهش 
خواهد یافت که آشــکارا پایین تر از خط قرمز قانونی ۲.۵۲ میلیارد بشکه قرار دارد. علاوه بر 
این، محدودیت های فیزیکی گنبدهای نمکی، حداقل ۱.۵ تا ۱.۶ میلیارد بشــکه نفت را برای 
حفظ پایداری ساختاری الزامی می کند، به این معنا که حتی اگر موانع قانونی نیز کنار گذاشته 
شوند، فضای قابل استفاده باقی مانده کمتر از ۹۰۰ میلیون بشکه است. به عبارت دیگر، اهرم 

اصلی آمریکا برای مداخله در بازار نفت، عملا از کار افتاده است.
این گران شــدن پایدار انرژی، دو پیامد ســاختاری برای ایران و کل منطقه دارد. نخست، 
جهان را با شتابی بی سابقه به سمت انرژی های پایدار و تجدیدپذیر سوق می دهد. بر اساس 
گزارش آژانس بین المللی انرژی در ســال ۲۰۲۶، بازار جهانی فناوری های انرژی پاک با رشد 
متوســط ۲۰ درصد در سال از ۲۰۱۵، به ارزش تقریبا ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است. هم اکنون 
حدود ۸۰ درصد از تولید برق خورشیدی و بادی جهان با هزینه ای پایین تر از زغال سنگ یا گاز 
انجام می شود و قیمت باتری ها از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۷۵ درصد کاهش یافته است. سایمون 
اســتیل، دبیر اجرائی کنوانسیون تغییرات اقلیمی ســازمان ملل، این وضعیت را «یک طنز 
عظیم» خوانده و تأکید کرده کشورهایی که به سوخت های فسیلی معتاد مانده اند، ناخواسته 
به ابرشــارژِ گسترش انرژی های تجدیدپذیر در سراسر جهان دامن می زنند. به زبان ساده، هر 
بشــکه نفت گران تر، جهان را یک گام به دوران پســاانرژی فسیلی نزدیک تر می کند و این به 

معنای کاهش بلندمدت ارزش استراتژیک ذخایر نفتی منطقه است.
دومیــن پیامد، طمع فزاینده قدرت های جهان خــوار، به ویژه آمریکا، به منابع نفتی ایران 
است. گزارش های متعدد حاکی از آن است که گزینه های نظامی مورد بررسی سنتکام شامل 
«امواج حملات کوتاه و قدرتمند» علیه زیرســاخت های ایران و حتی تصرف بخشی از تنگه 
هرمز است. این راهبرد نه برای آزاد سازی تنگه، بلکه برای کنترل مستقیم شریان های انرژی 
منطقه طراحی شــده است. آمریکا که ذخایر استراتژیک خود را تهی شده می بیند، اکنون به 
فکر تصرف فیزیکی منابع انرژی اســت. اینجاست که تراژدی محاسبات غلط ترامپ کامل 
می شــود، جنگی که «کوتاه و قدرتمند» طراحی شــده بود، اکنون بــه یک بحران اقتصادی 

جهانی بدل شده که نشانه ای از فروکش کردن در آن دیده نمی شود.
در کانــون ایــن عصر گذار، جمهوری اســلامی ایران نه  به عنوان یک کنشــگر منفعل و 
واکنش دهنده، بلکه به عنوان نیروی محرکه ای قرار دارد که راهبردی تاریخی را از «مقاومت» 
به «معماری نظم نوین» در دستور کار خود قرار داده است. این گذار راهبردی که در بحبوحه 
جنگی تحمیلی و تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و نظامی شکل گرفته، تنها یک تغییر 
تاکتیکی نیست، بلکه بازتعریف فلسفه حضور ایران در معادلات منطقه ای و جهانی است. 
تحقق این مسیر نظم سازی، نه یک آرزوی دوردست، بلکه ضرورتی تاریخی و راهبردی است 
که اهمیــت آن را نمی توان نادیده گرفت. در این چارچوب، تصمیــم امارات برای خروج از 
اوپک، که مصداق بارز واگرایی از ســاختارهای سنتی اســت و واکنش عربستان برای حفظ 
بقایــای نفوذ خود، در نقطه مقابل راهبرد ایران قــرار می گیرند که حول محور «همگرایی» 
طراحی شده است، همگرایی ای که حلقه های آن از اروپا تا شرق آسیا گسترده شده و زیربنای 

معماری نظم نوین منطقه ای و جهانی را تشکیل می دهد.
اهمیت تاریخی موقعیت پیش روی ایران در این برهه حساس را باید با تأکید بر عظمت 
فرصت و عمق مسئولیت آن درک کرد. آنچه امروز در خاورمیانه در حال وقوع است، تنها یک 
جنگ یا یک بحران انرژی نیست، بلکه یک لحظه نادر در تاریخ روابط بین الملل است که در 
آن، ساختارهای قدرت به سرعت در حال تغییر جهت هستند. برای ایران، این لحظه می تواند 
نقطه عزیمتی باشد از یک «بازیگر مقاوم» که همواره در واکنش به فشارهای خارجی تعریف 
می شده، به یک «بازیگر معمار» که فعالانه قواعد بازی را طراحی و تعیین می کند. این گذار 
از «مقاومت» به «معماری»، به معنای کنارگذاشتن توانمندی های بازدارنده نیست، بلکه به 
معنای به کارگیری آنها در خدمت یک چشم انداز ایجابی و کلان است، چشم اندازی که در آن، 
ایران نه فقط به عنوان یک قدرت منطقه ای، بلکه به عنوان یک بازیگر اســتراتژیک و ضروری 

برای ثبات و توازن جهانی عمل می کند. کشوری که می تواند امنیت تنگه هرمز را با همکاری 
همسایگان تضمین کند، مسیرهای ترانزیتی کریدور شمال-جنوب را به شریان حیاتی تجارت 
شــرق و غرب بدل کند و معماری امنیتی جدیدی را با مشارکت قدرت های بزرگ غیرغربی 
پایه ریــزی کند، از نگاه آمریکای تمامیت خواه و بلــوک غرب، دیگر صرفا یک «چالش» برای 
نظم کهنه نیست، بلکه به یک «قطب معمار» در نظم نوین جهانی تبدیل شده است. تحقق 
این معماری نوین، مستلزم درک عمیق از فرصت ها، تهدیدها و مسیرهای پیش روست و در 
قلب این مســیرها، مفهوم «همگرایی» در برابر «واگرایی» قرار دارد. خروج امارات از اوپک 
در آوریل ۲۰۲۶، که خود واکنشــی به ۵۹ سال انباشت نارضایتی از ساختار سهمیه بندی این 
سازمان و به ویژه سلطه عربستان سعودی بر آن بود، بلافاصله به یکی از نقاط کانونی در این 
عصر گذار تبدیل شد. این تصمیم که در بحبوحه جنگ تحمیل شده به ایران توسط آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و متعاقب آن بسته شدن تنگه هرمز اتخاذ شد، نمادی از راهبرد «واگرایی» 
امارات است. شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، در یک دهه گذشته بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار 
برای توسعه زیرساخت های نفتی خود هزینه کرده بود تا حداکثر ظرفیت تولید پایدار خود را 
به ۴.۸۵ میلیون بشکه در روز برساند و هدف ۵ میلیون بشکه تا ۲۰۲۷ را محقق کند. خروج 

از اوپک، واکنشی به انسداد ساختاری و تهدید بلندمدت گذار انرژی بود.
این تصمیم همچنین پاسخی به چالش تأمین مالی برنامه «عملیات ۳۰۰ میلیارد» بود، 
نقشــه راهی که هدف آن افزایش ســهم صنعت در تولید ناخالص داخلی از ۱۳۳ میلیارد 
درهم به ۳۰۰ میلیارد درهم تا ۲۰۳۱ است. بااین حال، این واکنش امارات را باید در چارچوب 
گسترده تر راهبرد «سنگاپور غرب آسیا» شدن آن تحلیل کرد، راهبردی که هدفش تبدیل این 
کشــور به یک هاب تجاری، مالی و لجستیکی از طریق گسست از تعهدات جمعی و اتکا به 
اتحادهای دوجانبه با قدرت های بزرگ اســت. پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل 
که حجم تجارت دوجانبه را به ۳.۶ میلیارد دلار رسانده و سیاست «چندهمسویی» در قبال 

چین و آمریکا، همگی بخشی از این راهبرد واگرایانه برای تضمین بقا در عصر گذار هستند.
در این میان واکنش عربستان سعودی نیز به همان اندازه راهبردی و حاکی از درک عمیق 
آن از تضعیف موقعیتش در عصر جدید اســت. ریاض که مستقیما رهبری خود در اوپک را 
تضعیف شــده می دید، در برابر خروج امارات، نه بــا تقابل لفظی، بلکه با تلاش برای حفظ 
انســجام باقی مانده اوپک پلاس از طریق تعمیق هماهنگی با روســیه واکنش نشــان داد. 
سقوط سهم عربستان از ۱۳ درصد تولید جهانی به ۱۱ درصد در ۲۰۲۴، زمینه ساز این واکنش 
محتاطانه بود. عربســتان که پروژه «چشــم انداز ۲۰۳۰» خود را در دســت اجرا دارد، اکنون 
در موقعیتی قرار گرفته که باید میان رقابت با امارات برای جذب ســرمایه گذاری خارجی و 
تبدیل شدن به هاب منطقه ای، و حفظ نقش سنتی خود به عنوان رهبر جهان عرب و اسلام، 
توازنی دشــوار برقرار کند. این واکنش محتاطانه، نشــان دهنده آگاهی ریاض از این واقعیت 

است که در عصر گذار، قدرت صرفا از بشکه های نفت نشئت نمی گیرد.
اما مسیر ایران در این عصر گذار، بنیاداً متفاوت و بسیار پیچیده تر از دو رقیب عربی خود 
است. در حالی که امارات راهبرد «واگرایی» از ساختارهای جمعی منطقه ای را در پیش گرفته، 
ایران راهبرد «همگرایی» را در کانون معماری نظم نوین خود قرار داده است. این همگرایی، 
یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه در قالب حلقه های به هم پیوسته ای از اتحادهای اقتصادی، 
کریدورهای ترانزیتی، و نهادهای مالی و سیاسی چندجانبه در حال تحقق است که از اروپا 
تا شرق آسیا را در بر می گیرد. نخستین و مهم ترین حلقه این همگرایی، «کریدور بین المللی 
حمل ونقل شــمال-جنوب» (INSTC) است. این کریدور که ایران را از طریق دریای خزر به 
روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز و از طریق خلیج فارس و دریای عمان به بازارهای جنوب آسیا 
و آفریقا متصل می کند، ســتون فقرات راهبرد همگرایی ایران است. سرمایه گذاری مشترک 
۱.۷ میلیارد دلاری با روســیه برای تکمیل راه آهن رشت-آستارا، حلقه مفقوده این کریدور 
عظیــم را تکمیل خواهد کرد و ایران را به گره گاه اجتناب ناپذیر تجارت میان هند، روســیه، 
آســیای مرکزی و اروپا تبدیل می کند. این کریدور که زمــان ترانزیت را ۴۰ درصد و هزینه ها 
را ۳۰ درصد در مقایســه با کانال ســوئز کاهش می دهد، برگ برنده ایران برای تبدیل شدن 
از یک کشــور تحت تحریم به یک هاب تجاری جهانی اســت. در همین راستا، توسعه بندر 
چابهار با همکاری هند، با سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دلاری، ارائه تجهیزات جرثقیل صد تنی 
و اختصاص خط اعتباری ۱۲۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت ها، ایران را قادر می کند 
تا مســیر صادرات خود را از تنگه هرمز به دریای عمان منتقل و این بندر را به کانون جدید 
تجارت منطقه تبدیل کند. حلقه دوم همگرایی، «اقتصاد مقاومتی» و تنوع بخشی به شرکای 
تجاری اســت. ایران با درس آموزی از دوره تحریم های حداکثری، به ســرعت سازوکارهایی 
را فعال کرده که وابســتگی به صادرات نفت خام را به حداقل می رساند. جهش صادرات 

غیرنفتی به ۵۸ میلیارد دلار در ســال ۱۴۰۳ و اعمال محدودیت های صادراتی راهبردی بر 
محصولات پتروشــیمی، فولاد و سیمان، نه تنها برای حفظ ذخایر داخلی، بلکه برای ایجاد 
اهرم فشــار در بازارهای جهانی طراحی شده است. پیوستن به سازمان همکاری شانگهای 
(SCO) و گروه بریکس، زمینه هایی برای تجارت خارج از مدار دلار فراهم کرده است. ایران 
هدف گذاری کرده تا حجم تجارت خود با کشــورهای عضو SCO را از ۳۵، ۳۶ میلیارد دلار 
فعلی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار افزایش دهد. این تنوع بخشی، ایران را در برابر شوک های 
خارجی مقاوم تر کرده و هم زمان، شبکه ای از وابستگی های متقابل اقتصادی ایجاد می کند 

که خود، زیربنای نظم نوین است.
حلقه سوم، «همگرایی دیپلماتیک و حقوقی» است. تهران با آگاهی از تضعیف اوپک، 
به تقویت اتحاد با روســیه در چارچوب اوپک پلاس و توسعه همکاری های گازی با قطر در 
میدان مشترک پارس جنوبی-گنبد شمالی پرداخت تا یک بلوک انرژی پایدار ایجاد کند. در 
ســطح دیپلماتیک، نقش چین به عنوان میانجی در توافق تاریخی ازسرگیری روابط ایران و 
عربســتان سعودی، نشــان داد که تهران پذیرای ترتیبات امنیتی جدیدی است که از طرف 
قدرتی غیرغربی تضمین شــود و به  طور بالقوه نقــش «ضامن ثبات» منطقه را برای خود 
تعریف کند. این همان «طرح امنیت جمعی» جدید در خلیج فارس است که ایران به  دنبال 
آن است تا معماری امنیتی تحت رهبری آمریکا را برای همیشه کنار بزند. هم زمان، ایران با 
طرح دعاوی حقوقی بین المللی و درخواســت غرامت از کشورهای همسایه به دلیل ارائه 
پایگاه و حریم هوایی برای حملات، واکنشــی حقوقی را در دستور کار قرار داد که هدف آن 
مشــروعیت زدایی از اقدامات دشمنان و ایجاد قواعد جدید بازی بر اساس حقوق بین الملل 
اســت. در همین راســتا، نماینده چین در سازمان ملل نیز صراحتا تأکید کرده «علت اصلی 
بسته شــدن تنگه هرمز، اقدامات نظامی غیرقانونی آمریکا و اســرائیل علیه ایران اســت»؛ 
موضعی که نشان دهنده شکل گیری یک اجماع بین المللی علیه رفتارهای یک جانبه غرب 
است. واکنش مالی امارات علیه ایران، که در قالب توقیف دارایی ها و شبکه های مالی ایرانی 
در دوبی انجام شد، به عنوان یک تهدید جدی علیه شریان های حیاتی اقتصادی ایران، خود 
به یک محرک برای تســریع راهبرد همگرایی تبدیل شد. امارات که سال ها مهم ترین مسیر 
دورزدن تحریم ها برای ایران و کانال بیش از ۲۰ میلیارد دلار صادرات مجدد کالا به ایران بود، 
با این اقدام خصمانه، عملا ایران را وادار کرد تا با سرعت بیشتری به سمت جایگزین سازی 
مســیرهای تجاری و مالی خود حرکت کند، اقدامی که در نهایت به نفع راهبرد کلان ایران 
برای استقلال از آسیب پذیری های خارجی و تنوع بخشی به شرکای تجاری تمام شد. حلقه 
چهارم این همگرایی، بــه حوزه «اقتصاد دانش بنیان و فناوری» مربوط می شــود. ایران با 
اتکا به نیروی انســانی جوان و تحصیل کرده خود، در حال توســعه همکاری های فناورانه 
با قدرت های شرقی اســت. انتقال فناوری از روسیه و چین در حوزه های هوش مصنوعی، 
بیوتکنولوژی و انرژی های تجدیدپذیر، و ســرمایه گذاری های مشــترک در پارک های علم و 
فناوری، بخشــی از این راهبرد است که اقتصاد ایران را از وابستگی به منابع خام به سمت 
تولید محصولات با ارزش افزوده بالا سوق می دهد. لازم به ذکر است که همه این حلقه های 
همگرایی، به واســطه یک توانمندی بازدارنده نظامی تضمین می شود که ایران با تکیه بر 
خودکفایی فناورانه به آن دســت یافته اســت. البته این توانمنــدی که در عملیات «وعده 
صادق» به نمایش گذاشــته شــد، نه برای آغاز جنگ، بلکه برای مدیریت بحران از موضع 
قدرت و تحمیل هزینه های فرسایشی به دشمنان طراحی شده و پیش شرط لازم برای تحقق 

معماری نوین به  شمار می رود.
در نهایت، مســیر ایران برای تحقــق این معماری نوین و تبدیل شــدن به یک «ققنوس 
معمار» از ســه مرحله به هم پیوســته عبور می کند، در کوتاه مدت، «بقــا و تثبیت» از طریق 
تحمیل فرسایش و هزینه های تحمل ناپذیر به دشمن و وادارکردن آن به پذیرش آتش بس. 
در میان مدت، «بازســازی و شبکه سازی» از طریق اجرای دیپلماسی فعال اقتصادی، تکمیل 
کریــدور شــمال-جنوب و تعمیق اتحاد با قدرت های شــرقی و کشــورهای دارای ظرفیت 
اقتصادی بزرگ برای خنثی ســازی تحریم ها و در بلندمدت، «معماری گری و اجماع سازی» 
از طریق پیشــبرد «طرح امنیت جمعی» جدید در منطقه، بازتعریف کامل نظم خاورمیانه، 
و تثبیت نقش ایران به عنوان یک قطب جهانی. تحقق این مســیر، یک استراتژی بلندمدت، 
پیچیده و البته پرریسک است که موفقیت آن مستلزم توازن دقیق قدرت سخت و نرم، اقتصاد 

و دیپلماسی و استفاده از هر ابزاری برای بازتعریف قواعد بازی خواهد بود.
آنچه در خاورمیانه در عصر گذار شاهد آن هستیم، نبرد میان دو الگوی راهبردی است؛ 
«واگرایــی» که امارات نمایندگی می کند و «همگرایی» که ایران معمار آن اســت. امارات 
می خواهد با گسست از تعهدات جمعی و اتکا به اتحادهای دوجانبه، خود را به سنگاپور 
منطقه بدل کند، عربســتان در تلاش اســت تا با احتیاط، بقایای نفوذ خود را حفظ کند و 
ایران با راهبردی تاریخی، حلقه های همگرایی را از اروپا تا شــرق آســیا به  هم می پیوندد. 
در این میان محاســبات غلط ترامپ که با هدف فلج کردن ایران آغاز شــد، به عاملی برای 
تســریع افول هژمونی نفتی غرب، تخلیه ذخایر اســتراتژیک آمریکا و سوق دادن جهان به 
سمت انرژی های پایدار تبدیل شده است. اهمیت و عظمت این مسیر برای ایران و منطقه 
به  حدی اســت که سرنوشت نظم خاورمیانه برای دهه های آینده، نه در میدان های نبرد، 
بلکه در توانایی ایران برای تکمیل این حلقه های همگرایی و تثبیت خود به عنوان معمار 

اصلی نظم نوین رقم خواهد خورد.
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دیرگداز که به عنوان کاتالیزور اســتفاده می شــود
۱۱- عالــم مــاده- چیــن و شــکن- بی هوشــی
۱۲- پیوسته، پیاپی- عقیده- جایز ۱۳- سوره بیستم 
قرآن- داســتانی طنز نوشته مهرداد صدقی ۱۴- از 
شــاگردان بوعلی ســینا- انبازان- دشمن سرسخت 
۱۵- عیــب و ننــگ- علــم اشــکال در ریاضــی- 

ناخوشایندبودن 

عمودی: 
۱- کندزبان- از مواد افیونی- سرشت ۲- از املاح 
معدنــی که کمبود آن در بدن می تواند زمینه ســاز 
ابتلا به فشــارخون بالا باشــد- رمانی نوشته احمد 
محمود ۳- پدر کیخســرو که به دســت افراسیاب 
کشته شــد- عبادت کننده- تلخ ۴- رفیق مشهدی- 
دزد- نوار تزئینی ۵- پرنده ای لذیذگوشــت- رواج- 
مقابل تشویق ۶- رحم کردن- خداشناس- خرامنده 
هوشــنگ  زادگاه  روســتای  ســازش کردن-   -۷
مرادی کرمانی- پیروزی ورزشــی ۸- مذهب بومی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی
محسن راجی اسدآبادی


